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   و آلوين پلنتينگا در مورد تنوع اديانطباطبايي ديدگاه علامه ةبررسي و مقايس
  

**پريسا فيضي  *عباس يزداني  
  

  چكيده
ي در بحث تنوع ديني از سوي هاي مختلفديدگاه.   تنوع ديني استمسأله مباحث فلسفه دين، مهمترينيكي از 

 پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه نظريه آلوين پلنتينگا، فيلسوف دين مسيحي به. پژوهان مطرح شده استدين
. پردازد  ديني و علّامه طباطبايي، فيلسوف و دين پژوه اسلامي پيرامون تنوع اديان ميگراييعنوان مدافع نظريه انحصار
گرايانه، بر اين باور است توان استنباط نمود كه وي با ارائه ديدگاهي شمولامه طباطبايي مياز بررسي آثار مختلف علّ

توانند اهل نجات و رستگاري باشند، اما   پيروان ساير اديان هم مي،اي از حقيقت داشتهنحوي بهرهكه همه اديان به
 و نيز به بهترين يت كاملتري برخوردار است، از حقاندين اسلام به عنوان خاتم اديان، كاملترين دين محسوب شده

  اين است  كهگرايي دليل ايشان براي شمولمهمترين.  تواند پيروان خود را به فلاح و رستگاري نائل نمايدوجه مي

 وسيع دانستن رحمت ة لازم،شكبي. ها به سعادتي در خور خويش برسندكند تمام انسانهدايت الهي ايجاب مي
، با نگرشي طباطباييخلاف نظر علامه  اما آلوين پلنتينگا بر،ها را اهل نجات بدانيمكه بيشتر انسانخداوند آن است 

صرفاً يك دين ، هاي يك دين داراي حقانيت بودهانحصارگرايانه در مورد تنوع ديني، بر اين باور است كه فقط آموزه
حقّانيت و نجات را منحصر در دين مسيح و آموزه ها و او . تواند دين صحيح باشد و بقيه اديان باطل خواهند بودمي

  .كندداند و مسيحيت را ديني موجه  تلقّّي ميتعاليم آن مي
  
   كليديياههواژ

  .، پلنتينگاطباطباييگرايي، حقّانيت، نجات، تنوع ديني، انحصارگرايي، شمول 
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  مقدمه

بحث تنوع اديان يكي از مسائل مهم فلـسفه ديـن           
جهـان گـسترده و پيچيـده مـا          .كنوني اسـت  در عصر   

هـا، افكـار، اديـان،      متشكل از مردماني با نژادها، زبـان      
با نگاه به تاريخ    . هاي متفاوت است  ها و تمدن  فرهنگ

عظيم فرهنگ و تمـدن بـشري، بـا شـماري از اديـان              
هايي چـون اسـلام،     شويم كه با نام   گوناگون مواجه مي  

خوانـده  ... وديسم و   مسيحيت، يهوديت، هندوييسم، ب   
دسـت   اديان و مذاهب مختلف بـه      ةاز مطالع . شوندمي
هـاي  اي از آمـوزه  آيد كه هر يك از اديان، مجموعه      مي

ــوقي و    ــادي، حقـ ــام عبـ ــوانين، احكـ ــادي، قـ اعتقـ
 اگرچـه   ؛شـود دستورالعمل هاي اخلاقي تـشكيل مـي      

طـور  اهتمام به عناصر ياد شده در اديـان مختلـف بـه           
 هر انسان ديندار در اديان مختلف        براي .يكسان نيست 

 تنوع اديان دو نـوع پرسـش مطـرح          مسألهدر رابطه با    
يـك از   كه حقانيت در نزد كـدام     پرسش اول اين  : است

كـه  اديان يا مذاهب وجـود دارد؟ و پرسـش دوم ايـن           
يك از اديـان يـا مـذاهب اهـل نجـات و             پيروان كدام 

هاي مختلفـي نـسبت     رويكردرستگاري خواهند بود؟    
 آنهـا   مهمتـرين  تنوع اديان وجود دارد كـه از         مسأله به
  :هاي ذيل اشاره كردتوان به ديدگاهمي

كند،  كه بيان مي   (pluralism) پلوراليسم ديني    -1
هاي گوناگون يك حقيقـت واحـد و        همه اديان چهره  

از . سوي يك حقيقت واحد هـستند     هاي مختلف به  راه
اي از حقيقت   هتوانند بهر  پيروان همه اديان مي    ،اين رو 

تواننـد اهـل سـعادت و نجـات         داشته باشند و نيز مي    
  :گويدجان هيك در تعريف پلوراليسم مي. باشند

پلوراليسم ديني عبارت است از قبـول و  پـذيرش           
اين ديدگاه كه تحويل و تبديل وجود انساني از حالت          

محـوري، بـه    )حقيقـت (خود محوري به حالت خـدا       
هاي ديني بــزرگ    نتّطرق گوناگون در درون همه س     

به عبارت ديگر، تنها يك راه و       . گيردعالم صورت مي  
هاي شيوه نجات و رستگاري  وجود  نـدارد، بلكه راه         

، ص 1378هيك، (  متعددي در اين زمينه وجود دارند  
66(.  

ديدگاهي اسـت  (inclusivism) گرايي  شمول-2
كه بر حقاّنيت يك دين تاكيد دارد و از سـوي ديگـر،             

تقد است كه خداوند لطف و عنايت خـود را بـراي            مع
 ،ها متجلّي كـرده اسـت و بـه همـين دليـل            همه انسان 

در . تواننـد رسـتگار شـوند     پيروان ساير اديان نيز مـي     
ديدگاه شمول گرايي، يـك ديـن ، حقيقـت غـايي را             

هـايي بـراي ورود     داراست و ديگر اديان فقط مـدخل      
 ـهـايي بـا آن دار      يا قرابت  بدان بوده،  ديـن ممتـاز،    . دن

ا افـراد      ترين راه رستگاري را عرضه مي     عملي كنـد، امـ
بيرون از آن هم، مي توانند به طريقي، نجات يا رهايي           

  . )86، ص 1384هيك،  (يابند 
كه پيروان اين    (exclusivism) انحصارگرايي   -3

 ديگر ،نظريه، تنها دين و مذهب خود را بر حق دانسته      
هـا معتقدنـد كـه      آن. دانندياديان و مذاهب را باطل م     

نجات، رستگاري، كمال يا هر چيز ديگري كه غايـت          
دسـت  دين است، تنها از طريق يـك ديـن خـاص بـه            

  .)402، ص1376پترسون و ديگران،(آيد  مي
در مقاله حاضر بحث تنوع اديان از ديدگاه علامـه          

 دينـي و    گرايـي عنوان مدافع نظريه شمول   طباطبايي به 
 دينـي   گراييان مـدافع نظريـه انحـصار      عنـو پلنتينگا به 
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 هر چند علامـه در آثـار        .شدبررسي و مقايسه خواهد     

خود بحث مـستقلي را در مـورد تنـوع اديـان مطـرح              
صـورت پراكنـده و بـه تناسـب          امـا بـه    ،نكرده اسـت  

آن در بـاره    ي كه پيرامون برخي از آيات قـر       يهاپرسش
؛ ديـدگاه خاصـي را در مـورد    اديان ديگر مطرح بـوده   

  ع نگرش بـه اديـان ديگـر طـرح نمـوده اسـت كـه                نو
  . را از آنها استنباط نمودگراييتوان نظريه شمولمي

  ديدگاه علّامه طباطبايي پيرامون تنوع اديان. 2 .1
يكي از مباحثي كه در آثار علامه طباطبايي دلالـت          

  گرايـي وي در بحـث تنـوع اديـان           شـمول  رويكردبر  
علّامــه . ســت بحــث وحــدت ذاتــي اديــان ا،كنــدمــي

دانـد و هـيچ     طباطبايي حقيقت همه اديان را يكي مـي       
وي اصل و ريشه اديان     . بينداختلاف ذاتي در آنها نمي    

نـوعي  داند و به  گونه اختلافي، يكسان مي   را بدون هيچ  
وحدت در ميان اديان اعتقاد دارد كه ايـن وحـدت در            

 چنانكه در تفسير    ؛كندمعناي عام اسلام، ظهور پيدا مي     
  :فرمايد سوره مباركه يونس مي37ه آي

منظور از تفصيل در اين آيـه، ايجـاد فاصـله بـين             
 ،اجزاي در هم آن است و منظور از در هم بودن اجـزا            

اين اسـت كـه معـارف آن در يكـديگر پيچيـده و بـه            
مرتبط است و خداي تعالي با ايضاح شـرح ،           يكديگر

  اين جملـه  . اين اجزا را از يكديگر جدا ساخته است         
كـه بـر انبيـايش نـازل        كه دين الهي،    دلالت دارد بر اين   

شده است،  همه  يك دين است و اختلافي در اديـان             
طباطبـايي،   (الهي، در اصل و ريشه آنها وجـود نـدارد           

  .)91، ص10،  ج 1374
 علت نزول كتاب آسماني بر پيامبران الهـي  و           وي

وي ها را، پير  ها بر انسان  ارسال معجزه و آيات و نشانه     

نمودن از همان دين يكتا، كه هم از حيـث حقيقـت و             
نمايـد كـه   هم از حيث هدف واحد اسـت، تلقـّي مـي      

كنـد و هـدف از آن        ظهـور پيـدا مـي      تحت نام اسلام  
عنـوان حقيقـت    شدن در برابر خداوند متعال بـه      تسليم

 سوره مباركه بقره،    130وي در تفسير آيه     . مطلق است 
كنـد و   اشـاره مـي   » اديـان اسلام عام در بين     «معناي  به
  :فرمايد مي

اصولاً كلمه اسلام كه بـاب إفعـال اسـت و كلمـه             
تسليم كه باب تفعيل است و كلمه استسلام كـه بـاب            

دهند و آن ايـن     استفعال است، هر سه، يك معنا را مي       
است كه كسي و يا چيزي در برابر كس ديگر، حـالتي            

و را از   داشته باشد كه هرگز او را نافرمـاني نكنـد  و ا            
پـس اسـلام انـسان بـراي خـداي          ... خود دور نـسازد   

متعال، وصف رام بودن و پذيرش انسان است، نسبت         
به  هر سرنوشتي  كه،  از  ناحيه  خداوند  سبحان  برا                

شود، چه سرنوشت تكـويني از قـضا و         يش تنظيم مي  
قدر  و  چـه  تـشريعي از اوامـر و نـواهي و غيـر آن                   

  .)454، ص 1همان، ج(
- سـوره مباركـه آل     19مچنين در تفسير آيه     وي ه 

همانا دين نـزد     ("  إِنَّ الدينَ عنْد اللَّه الْإسِلام     "عمران  
معنـاي اسـلام عـام در بـين         ، به ) خدا تنها اسلام است   

كند و اسلام را عبارت از تـسليم حـق          اديان اشاره مي  
هاي حق معتقد گشتن و اعمال حـق        شدن و به عقيده   

 تسليم شدن در برابر بيـاني كـه از مقـام            انجام دادن و  
ربوبي در مورد عقايد و اعمال و يا در مورد معارف و            

   ).188،  ص 3همان،  ج  (دانداحكام است،  مي
بنابراين، عبارات مزبور بيانگر اين مطلـب هـستند         

 بـه   يـد باعلّامه طباطبايي،  پيروان اديـان       كه از ديدگاه    
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تــه اســت و آن حقيقتــي كــه در پــس تمــام اديــان نهف

شدن در برابر خداوند متعال است، ارج نهنـد و          تسليم
 اعمال خويش قرار    ة آن را سرلوح   ،از آن پيروي نموده   

 هر پيروي در سايه تـسليم و اطاعـت          ،در نتيجه . دهند
  .رسداز دستورات الهي به رستگاري مي

  
  طباطباييمه  از نظر علاّاختلاف اديانعلت . 2 . 2

تلاف موجـود بـين اديـان را،        علّامه طباطبـايي اخ ـ   
اختلافي ذاتي و عمقي كه باعـث شـود رشـته اتّـصال          

 قطع شود و هر يك تعـاليم و عقايـد           يكديگراديان با   
داند،   داشته باشند؛ نمييكديگركاملاً متضاد و منافي با     

از نظر ايـشان، تعـدد      . داندبلكه اختلاف را ظاهري مي    
 اديان است،   در حوزه اديان، در اجمال و تفصيل بودن       

ايشان در تعليل تنوع موجود،     . نه در اصل و ريشه آنها     
كند كه يكـي از علـل پيـدايش         اين موضوع را بيان مي    

. مندي اديان از حقيقت واحـد اسـت       تنوع، ميزان بهره  
انـد و در هـر      همه اديان از حقيقتي يكتا نشأت گرفتـه       

  .اي ظهور و بروز داردديني، اين حقيقت تا اندازه
مه طباطبايي ضمن پذيرش اين امر كـه معنـاي          علّا

عام تسليم در همـه اديـان، از ابتـداي ظهـور بـشر تـا           
امروز، يكي است، وجود اختلافات در حوزه اديـان را    

  :داندمعلول چند عامل ديگر نيز مي
: مندي از حقيقت واحـد    مقدار و كيفيت بهره   ) الف

 ـ     وي بر اين باور است كه در هر دوره         ه ب ه اي بـا توجـ
ميزان ظرفيت، اسـتعدادها، علـم، شـرايط اجتمـاعي و       
فرهنگي و عوامل ديگر،  پيامبراني براي بشر فرسـتاده          

شدند و تعاليم آنها برحـسب شـرايط مزبـور بـوده            مي
مندي از آن حقيقت واحد،       ميزان بهره  ، در نتيجه  .است

اي با دوره ديگر تفاوت داشته و همين امر         در هر دوره  
كـه نـسبت    است   شده   يكديگران با   سبب اختلاف ادي  

به حقيقت واحد از لحاظ اجمال و تفـصيل، شـدت و           
  .مندي تفاوت داشته باشندضعف و ميـزان بهره

از ديـدگاه   : چگونگي نزول وحي بر پيـامبران     ) ب
علّامه طباطبايي، هر يـك از پيـامبران داراي كـشف و            

اي  به هر يك از آنان به شـيوه         و اندشهود خاصي بوده  
 بـه يكـي از طريـق درخـت،          ؛ص وحي شده است   خا

مطمئنـاً  ... ديگري در خواب، به پيامبري در بيداري و         
ه در پيـدايش نبـوت و                 اين أمـر جزيـي از علـّت تامـ

  .حصول مقام نبوت براي پيامبران بوده است
ــوس) ج ــوي و ه ــشره ــاي ب ــه، : ه ــر علاّم از نظ

هايي كه در بشر پيدا شده اسـت،      ها و انشعاب  اختلاف
هاي هوي و هوس خود بشر است و        اينها همه، ساخته  

هـا  هايي است كه خود انسان    دليل بازيگري همچنين به 
ــراهيم  ــن اب ــسلام-در دي ــه ال ــرده-علي ــد ك ــان . ان   اين

هايي كه با هم داشتند را به حساب خدا و دين           دشمني
هـاي مختلـف و     فـه يانـد و در نتيجـه طا      خدا گذاشـته  

طباطبـايي  (رقّ گـشتند    احزاب ديني گونـاگون و متف ـ     
  .)467، ص 1، ج1374
از نظر علاّمـه،    : تغيير و تحول در زندگي دنيوي     ) د

كه يكي از آثار زندگي دنيوي اين است كه در عين اين        
يكسره است و استمرار دارد، دگرگوني و تحـول هـم           

كنند كه لازمـه تحـول در       ايشان در ادامه بيان مي    . دارد
ر قـومي كـه     ياب و شـعا   دنيا اين است كه رسـوم و آد       

ف ملل و شـعبات آن اسـت هـم، دگرگـون           يميان طوا 
 هر چند وجود چنين دگرگوني در حـوزه آداب          ؛شود

شود كه مراسـم دينـي نيـز از ايـن           و رسوم، باعث مي   
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 پذيرد و تغييرات و اختلافاتي در حوزه دگرگوني تأثير

دين بروز كند و باعـث شـود كـه چيزهـايي در ديـن               
 دين نبوده و يا چيزهـايي از ديـن          وداخل شود كه جز   

، ص  1همـان، ج  (بيرون شود كه جزء دين بوده است        
469( .  
يكي از عواملي كه باعث     :  شرايع ةنسخ در حوز  ) ذ
شود تفـاوت در اديـان موجـود در جهـان وجـود              مي

اصـولاً ديـن بـا      . داشته باشد، تفاوت در شرايع اسـت      
 از نظـر علّامـه عبـارت    شريعت   .شريعت، تفاوت دارد  

اي كـه بـراي      يعني طريقه  ؛»اي خاص طريقه «:است از 
ها، و يا پيـامبري از پيـامبران مبعـوث بـه            امتي از امت  

شريعت، تعيين و آماده شده باشد، مانند شريعت نوح          
و شريعت ابراهيم و شريعت موسي و شريعت عيـسي    

 در عـرف و  ظـاهراً . ي االله عليـه  و شريعت محمد صـلّ    
ريعت در معنايى استعمال    اصطلاح قرآن كريم كلمه ش    

 پـس   .تـر از معنـاى ديـن اسـت         شود كه خصوصى   مى
اى كـه    توان گفت شريعت عبارت اسـت از طريقـه         مى

 اى كـه بـراى فـلان        ا و آماده كرده و يا طريقه      خدا مهي
    پيغمبر و يا فلان ام  طباطبـايي،  ( اسـت    ن شـده  ت معـي

موجب » نسخ «مسألهبنابراين،  . )574، ص 5، ج1374
ــي ــود مـ ــر   شـ ــريعت ديگـ ــا شـ ــريعتي بـ ــه شـ   كـ
 يكـديگر  در نتيجه اديان بـا        و هايي داشته باشد  تفاوت
  .هايي پيدا كنندتفاوت

يم، كن ـمـي  كه عقايد يـك ديـن را بــررسي         زماني
 عقايد آن دين به دو بخــش اصــلي          ةبينيم كه هم   مي

و » ها و تعاليم اساسي و بنيـادي آموزه«: شودتقسيم مي 
وقوع نـسخ در    . »و شرعي دستورات ظاهري و فقهي     «

هـا و  گونـه آمـوزه  ايـن زيـرا   اول ممنوع اسـت،   حوزة

دهنـد و بـا      دين را تشكيل مـي     ة اصل و جوهر   ،تعاليم
تغيير كند   نيز    دين ةتغيير آنها لازم است اصل و جوهر      

 چـون باعـث     ،كه اين تغيير، امري قابل پذيرش نيست      
شود دين الهي كه از نظر علّامه،  در اصل و ريـشه             مي

 از نظر ايـشان، نـسخ       ،بنابراين. واحد است، تغيير كند   
در حوزه حقيقت دين، با توجه به وحدت حقّه اديـان           

سـنتّ و طريقـه   «محال است و ديــن كـه عبـارت از           
 اگر بخواهيم وقوع    پس، .پذير نيست است، نسخ » الهيه
.  نسخ را در جايي ثابت كنيم، آن شريعت اسـت          ةمقول

 وجـود دارد، آن هـم اگـر         ها قابليت نـسخ   در شريعت 
 بنـابراين،   .)576همـان، ص    ( وقوع نسخ، لازم باشـد    

معنـاي  دين از حيث حقيقتش كـه اسـلام اسـت و بـه            
-، هيچ استتسليم بودن انسان در برابر حقيقت مطلق        

كند، چـون منتـسب بـه ذات باريتعـالي          گاه تغيير نمي  
  .است

  كمال تدريجي اديان و خاتميت دين اسلام. 2 . 3
 طباطبـايي يگر از مباحثي كه در آثار علامـه         يكي د 
 بحث كمال   است،گرايانه وي    شمول رويكردحاكي از   

ـــلام اســت  ــت اس ــان و خاتمي ــدريجي ادي ــه . ت علّام
طباطبايي، بر اين باور است كه هر ديني مكـمل ديـن          

 كه معناي اكمال    كند   بيان مي  وي. قبل از خودش است   
-گونه به ؛ي است  ترقّ ةدين، صعود آن به بالاترين درج     

اي كه پس از اين اكمال و ازدياد پذيراي نقص نباشـد     
- همچنين، تكميل  .)205،  ص  5، ج   1374طباطبايي،  (

شدن تدريجي اديان در طول زمان، نيازمنـد آن اسـت           
كه اديان از حيث حقيقت يكي باشند و يـك حقيقـت            
وجود داشته باشد كه در طـول زمـان كامـل و كـاملتر           

  .)513همان، ص (شود 
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وي بر اين باور است كه در هر عصري، متناسـب           
بــا اســتعدادهاي روحــي و علــم و آگــاهي و شــرايط 
اجتماعي و فرهنگي آن عـصر، دينـي متناسـب بـا آن             

كنـد و بـا رشـد بيـشتر معنويـات و            شرايط ظهور مي  
ها، دين مزبـور نيـز      ها و ظرفيت پذيرش انسان    آگاهي

 كـاملتر   كنـد و   تعاليم و شرايع پيـشرفت مـي       ةدر حوز 
 .شودمي

شود كه دين اسلام    اما آنچه از نظر علّامه سبب مي      
عنوان كاملترين اديـان در نظـر بگيـريم، عبـارت           را به 

  :است از
علاّمه با اشـاره    :  اجتماعي بودن تعاليم اسلام    )الف

       هـاي پيـشين    تبه مضامين و محتواي شرايع و نيز ام، 
ديگر تنهـا   اسلام در ميان همه اديان      كه  گيرد   نتيجه مي 

، رابطه افراد بـا     اجتماع نسبت به     كاملاًديني است كه    
  از اين رو، قـرآن در آيـات        .ل است ياجتماع اهميت قا  

 براي جامعه نيز، جدا از افراد، وجود، عمر و          1مختلف
 علامّه . استليو معصيتي قا انقياد  و ي فهم و علم   حتّ

 معتقد است كه قـوا و خـواص        ،طباطبايي فراتر از اين   
جتماعي بر قوا و خواص فردي غلبه دارد و به هنگام           ا

 گردد ها، اراده جمع بر اراده فرد مقدم مي        تعارض اراده 
. و اين نكته ملاك اهتمام اسلام به امر اجتمـاع اسـت           

 احكام و قوانين خود از قبيل       مهمتريناسلام   ،همچنين
حج، جهاد، نماز، انفاق و خلاصه تقـواي دينـي را بـر          

نيــان نهــاده و عــلاوه بــر آن حكومــت پايــه اجتمــاع ب
 اسـت   اسلامي را حافظ همـه شـعاير ديـن قـرار داده           

  .)97-94ص، ص4ج ، 1417، طباطبايي(

                                                 
ذا جاء اجلها و لكل أمة اجل فأ"چون آياتي  - 1

 ) 108/انعام("زينا لكل أمة عملهم"و ) 34/اعراف("لايستأخرون

از ديدگاه علّامه، يكي از     : جامعيت دين اسلام  ) ب
ت آن در مـسائل مختلـف            علل اكمليت اسلام، جامعيـ

 در برگيرنده همه مسائل دنيـوي و        تعاليم اسلام . است
هـا   ه در كسب سعادت حقيقـي انـسان       كاخروي است   

  :ندهستضروري 
در تعليمات اسلام تمام افكـاري كـه در آفـرينش           
جهان و انسان ممكن است در مغز بشر جلـوه كنـد و             

تواند در نفـوس مـردم جـايگزين         كه مي  همه اخلاقي 
شود  هايي كه مي   شود و همچنين همه اعمال و فعاليت      

، بررسـي   از يك انسان در محيط زندگي بـروز نمايـد         
 .)17-16، ص 1354طباطبايي،  (شده است

 يكي از لوازم     بر اين باور است كه     طباطباييعلامه  
عنـوان  اكمليت يك دين، اين است كه دين مزبـور بـه          
گـوييم  خاتم اديان ديگر معرّفي شود، چون وقتي مـي        

شـود،  عنوان آخرين دين براي بشر فرستاده مي    ديني به 
 در اديـان پيـشين اسـت،        بايد در آن، تمام اصولي كـه      

ايـن جـا،     مقصود ازكمـال در ،هالبتّ .وجود داشته باشد  
؛ نـه   اسـت ص  يتمام نقا  كمال مطلق است كه مبرّاي از     

ص، يكمال نسبي كه به دليل همراه بودن با برخـي نقـا        
ت ديـن     .ملازم با آن نيست    ت و خاتمي دليل بر  خاتميـ

ه قـرار گرفتـه                اسلام نيز در قـرآن كـريم، مـورد توجـ
علاّمــه طباطبــايي،  در مبحــث خاتميــت ديــن .2اســت

  :فرمايداسلام، در اين زمينه مي

                                                 
2- أبا أحد م دن رِما كان محمجالسول االله وخاتم النّبينكم ولكن ر 
پـدرهيچ يـك از مـردان شـما         ) ي االله عليه وآله وسلم    صلّ( محمد   (

احـزاب ، آيـه      (ا و خاتم پيامبران اسـت     نيست وليكن او رسول خد    
40(   
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دين اسلام كه خـاتم اديـان اسـت، بـراي آخـرين             

 ديني كه خـاتم    ؛ كمال انسان تشريع  شده است      ةمرحل
اديان است، براي استكمال انسان، حدي قائـل اسـت،          

آن  داند و اين مستلزم       چون پيامبر را آخرين پيامبر مي     
است  كه بگوييم، استكمال فردي و اجتماعي بشر بـه           

رسد كه معـارف  و شـرايع  قرآنـي،  او را              حدي  مي  
كافي اسـت و  بـه  بـيش  از آن نيازمنـد نمـي شـود                   

  .)98، ص1374طباطبايي، (
 اين اسـت    ،شوداما پرسشي كه در اينجا مطرح مي      

توانـد باشـد؟    كه آيا اكمليت هم از لوازم خاتميت مي       
دليلي وجود دارد كه آخرين ديـن بايـد كـاملترين           چه  

ها تأمل بيشتري را    دين باشد؟ كه پاسخ به اين پرسش      
  .طلبدمي

  
  طباطباييهدايت و نجات از ديدگاه علامه . 2. 4

آيا نجات و رستگاري در انحصار ديـن و مـذهب           
-خاصي است؟ يا پيروان ساير اديان و مذاهب هم مي         

باشند؟ از ديدگاه علّامه    توانند اهل نجات و رستگاري      
  :طباطبايي، هدايت بر دو قسم است

اين نوع هدايت از نظر ايشان،      :  هدايت تكويني  -1
گيرد، ماننـد   هدايتي است كه به امور تكويني تعلّق مي       

كه خداوند، هـر يـك از انـواع مـصنوعات را كـه              اين
سوي كمال و هدفي كه برايش تعيين       آفريده و او را به    

 كـه در سرشـتش گذاشـته، راهنمـايي          كرده و اعمالي  
سوي آنچه  فرموده و شخصي از اشخاص آفريده را، به       

كه برايش مقرر شده و نهايت آنچه كه براي وجودش          
، 7، ج 1374طباطبايي،  (قرار داده، به راه انداخته است       

 .)477ص 

اين نوع هدايت از ديدگاه علّامه طباطبايي، هدايتي        
وجــود دارد و اسـت كــه در تمــام موجــودات جهــان  

دليل رحمت تامه خود، همـه موجـودات را       خداوند به 
  .مند ساخته استاز اين نوع هدايت، بهره

اين هدايت از ديدگاه ايشان،     :  هدايت تشريعي  -2
به امور تشريعي، از قبيـل  اعتقـادات حقّـي و اعمـال              
صالح، امـر و نهـي، بعـث و زجـر و ثـواب و عقـاب                 

، از نظـر علّامـه دو       اين هدايت . خداوند، مربوط است  
 :گونه است

يعني صرف نشان دادن راه، كه :  ارائه طريق-الف 
ا هديناه السبيل، انّ« هدايت به معناي مذكور، در آيه 

امايم، يا  ما راه را به او نموده:ا كفوراًا شاكراً و ام
قرآن، سوره دهر، (» سپاسگزار و يا كفران پيشه است

 .)3آيه 

يعنــي دســت طــرف را :  ايــصال بــه مطلــوب-ب
و لو شـئنا    « گرفتن و به مقصدش رساندن، كه در آيه         

اگـر  : بع هـواه  ه اخلد الي الارض و اتّ     لرفعناه بها و لكنّ   
كرديم، ها، بلند مي  وسيله آن آيه  خواستيم، وي را به   مي

ولي او خود، بـه پـستي گراييـد و هـوس خـويش را               
  .)176قرآن، سوره اعراف، آيه (پيروي كرد 

براي تبيين بيشتر هدايت به معناي ايصال به        علّامه  
 كند كه اين نـوع هـدايت، زمـاني بـه    مطلوب، بيان مي 

آيد كه قلب به نحو مخصوصي، انبساط پيدا        وجود مي 
كرده باشد و در نتيجه، بدون هيچ گرفتگي، قول حـق           
را پذيرفته باشد و به عمل صالح بگرايـد و از تـسليم             

 و پيروي از حكم او،      بودن در برابر امر خدا و اطاعت      
  .)478همان،  ص ( امتناع نداشته باشد 

 اين ،رسدبنابراين، آنچه كه به نظر معقولتر مي
است كه امر هدايت را مختص يك دين يا يك گروه 
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 خاص ندانيم و ملاك براي دستيابي به هدايت ةو فرق

كه تسليم و اطاعت و انقياد در برابر خداوند است، 
  .دمخصوص يك دين نباش

از نظر علّامه، سعادت و نجـات و آرزوي رسـيدن           
به زندگي عاري از ناراحتي و رنج، براي هـر انـساني،            

حال خداوندي كه ميل رسيدن به      . أمري بالفطره است  
سعادت را در درون انسان قـرار داده اسـت، مـصداق            
ــامي   ــراي تم ــز ب ــه آن را ني خــارجي و راه رســيدن ب

دليـل  داده و ايـن بـه     ها در اديان گوناگون قـرار        انسان
 راه  اوست كـه رحمت واسعه و فياضيت علي الاطلاق    

  .نجات را براي همه قرار داده است
إِنَّ " بقـره    ة سـور  62همچنين علاّمه در تفسير آيه      

 و الـصابئِينَ مـنْ    الَّذينَ آمنُوا و الَّذينَ هادوا و النَّصارى     
م أَجـرهُم        آمنَ بِاللَّه و الْيومِ الĤْخرِ       و عملَ صـالحاً فَلهَـ

 ـ(: " عنْد ربهمِ و لا خَوف عليَهمِ و لا هم يحزنَُـون           -هب
درستى كـسانى كـه مؤمننـد و كـسانى كـه يهـودى و               

 ـ  ،نصرانى و صابئى هستند   خـدا و دنيـاى   ه هـر كـدام ب
 پاداش آنها   ،ديگر معتقد باشند و كارهاى شايسته كنند      

شان است نه بيمى دارنـد و نـه غمگـين           پروردگارنزد  
كند كه قرآن در اين آيه در صدد ايجاد         بيان مي .) شوند

وحدت ميان اديان است و براي رسـتگاري و نجـات           
را  روز جزاء و عمـل صـالح         ،خداه ايمان ب  ،تنها ملاك 
 .داندشرط مي

 طباطبـايي كـه علامــه     بنابراين، با توجـه بـه ايـن       
 ةداند، و ذات و جوهر    ميحقيقت همه اديـان را واحد      

داند و از طرف ديگـر، قائـل بـه    همه اديان را يكي مي    
اكمليت دين اسلام در مقايسه با ساير اديـان اسـت، و            

كه وي قائـل بـه رحمـت واسـعه          همچنين نظر به اين   
الاهي است كـه اقتـضاي هـدايت و رسـتگاري همـه             

تـوان نتيجـه گرفـت كـه او يـك           ها را دارد؛ مي   انسان

بر اساس ديـدگاه    . شودي ديني محسوب مي   گراشمول
گـرا، هرچنـد يـك ديـن از حقانيـت بيـشتري             شمول

اي برخوردار است، اما اديان ديگر هم به نحـوي بهـره          
توانند و لذا پيروان ساير اديان هم مي. از حقيقت دارند 

ط خاص، اهل نجات و رستگاري باشند       يبا تأمين شرا  
  .اشدو رحمت واسعه الاهي شامل آنها نيز ب

  
  ديدگاه آلوين پلنتينگا پيرامون تنوع اديان. 3. 1

پلنتينگا برخلاف علامه طباطبـايي، در مواجهـه بـا          
او .  تنوع اديـان، ديـدگاهي انحـصارگرايانه دارد        مسأله

 نجــات و ،فقــط ديــن مــسيحيت را بــر حــق دانــسته
 پلنتينگا  .داندرستگاري را منحصر به دين مسيحيت مي      

ا بعـضي از عقايـد يـك ديـن          معتقد است كه عقايد ي    
الواقـع صـادق اسـت و       فـي ) مثلاً مـسيحيت  (خاص،  

 از جملـه    ،افزايد كه تمام قضايا   مطمئناً بر اين مدعا مي    
ساير اعتقادات ديني كه بـا آن اعتقـادات ناسـازگارند،           

  .)238، ص 1386پلنتينگا ،(كاذبند 
از نظر وي، در جهان علاوه بر اديان توحيدي، 

 علاوه بر .ي مختلفي هم وجود دارداديان غير توحيد
 در ميان اديان توحيدي، علاوه بر اسلام، يهوديت ،آن

هايي از هندوئيسم، بوديسم و دين و مسيحيت، شاخه
بر خلاف نظر . هندي و آمريكايي نيز وجود دارد

دانست،  كه حقيقت اديان را واحد ميطباطباييعلامه 
اديان تفاوتهاي پلنتينگا براين باور است كه تمام اين 

بارزي با يكديگر دارند كه آنها را از يكديگر متمايز 
  .كندمي

از نظر او اديان مختلف با يكديگر مشابهت كامـل          
اي كه بتوان آنهـا را بـا يكـديگر جمـع            گونه به ؛ندارند

صورت حقيقت يگانه و واحدي از آنهـا يـاد          كرد و به  
ن تـوا  همچنين نمي.)Plantinga, 2000, p.13(كرد 
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ــصديق   ــد و ت ــا را تأيي ــه آنه ــودهم ــينم ــوان  و نم ت

هاي ديني موجـود در اديـان را بـه طـور كامـل               آموزه
 زيرا اگر قرار باشد كه بـه        ،مند از حقيقت دانست   بهره

حقانيت تمام اديان به شكل يكسان قائل شويم و همه          
. يم، دچار نوعي تنـاقض خـواهيم شـد        كنآنها را تأييد    

-يك فرد مسيحي به گـزاره     دليل تناقض اين است كه      

هايي اعتقاد دارد كه پيروان اديان ديگر،  يـا اصـلاً بـه              
آنها اعتقاد ندارند و يا اينكه اگر اعتقاد داشته باشند، به          

 اگر اين شـخص     ، در نتيجه  .برخي از آنها اعتقاد دارند    
هـاي  هاي ديني خـود و هـم آمـوزه        بخواهد هم آموزه  

ت       ديني ديگر اديان را، بـه      طـور يكـسان داراي حقّانيـ
هايي كه اعتقاد ندارد، معتقد شـود        به آموزه  بايدبداند،  

  :شودو اين امر منجر به تناقض مي
اي ديدگاه اصلي اين است كه اعتقادات عمده

پيرامون حقيقت وجود دارد كه اين اعتقادات درباره 
توانند هم حقيقت، يا درست هستند يا غلط، اما نمي

  .)Plantinga, 2000, p.8(لط باشند درست و هم غ
پلنتينگا، اعتقادات مسيحي مورد پذيرش خـود را،        

اي از عقايـدي كـه يـك انحـصارگراي          عنوان نمونه به
مسيحي ممكن است به آن سر بـسپارد و آن را قبـول             

كند و براي تبيين بحث خـود، از ايـن دو   كند، بيان مي  
  :كندگزاره استفاده مي

ــارات  ــه عب جهــان  ) 1. (معتقــدم) 2(و ) 1(مــن ب
ــودي      ــد، موج ــت  و  خداون ــد  اس ــوق خداون مخل

مطلق  اسـت    مطلق  و قادر   محض، عالم متشخص، خير 
ها و موجودي است كه اعتقاداتي دارد، غايات و طرح (

تواند براي تحقق اين غايـات افعـالي        دارد و مي  نياتي  
انـسان، محتـاج  رسـتگاري اسـت و          ) 2)(انجام دهـد  

فـرد  رسـتگاري را از طريـق          نحـصر بـه   خداوند راه م  
تجسد و حيات و مرگ ايثارگونـه و  رسـتاخيز پـسر              

، ص  1386پلنتينگـا ،  (الهي  خود،  فراهم آورده است        
235(.  

اما پرسش اين است كه آيا احتمالاً اين امر صحيح 
 ،كنندرا انكار مي) 2(و ) 1( آنهايي كه  كهنيست
اشته باشند؟ آيا شان داي براي باورهاي گزاره دليل

احتمال ندارد كه آنها هم همان يا مشابه آن پديده به 
 شان را داشته باشند؟همراه باور

كنم آنها چنين    فكر نمي  "دهد كه   پلنتينگا پاسخ مي  
هايي من معتقدم كه واقعاً دليل    . هايي داشته باشند  دليل

وجود دارد كـه حـداقل بـراي رقبـا وجـود            ) 1(براي  
شناسـي مـشابه    يم پديدار يست كه بگو  ندارد و آسان ني   

آسان نيست بفهمـيم در سـينه       . براي دين وجود ندارد   
 اما اين نكته روشـن نيـست كـه          ،گذردديگران چه مي  

را انكــار ) 2(دانــد آنهــايي كــه پلنتينگــا چگونــه مــي
شـان ندارنـد؟ بـه نظـر         دليل كافي براي بـاور     ،كنند مي
لاحظه كرده رسد او همه دلايل را در اديان ديگر م     نمي
  .باشد

او هرگز دليلي را ارائه نكرده است تا نشان دهد 
اگر پلنتينگا اعتراف . كه اين ادعايش درست است

گذرد؛  دانستن اينكه در سينه ديگران چه مي"دارد كه 
هاي كند كه باورآسان نيست، پس چگونه حكم مي

  آنان باطل است؟
انحصارگراها معتقدنـد كـه ضـرورتي نـدارد فـرد           

حصارگرا دليـل و برهـان كـافي در اثبـات حقانيـت             ان
بنابراين، حتي اگر   . باورهاي ديني خودش داشته باشد    

 بـاز هـم فـرد       ،چنين دليل و برهاني در دسـت نباشـد        
انحصارگرا در باورهـاي انحـصارگرايانه خـود موجـه          

  .خواهد بود
تواند اثبات كند كه    زماني كه يك انحصارگرا، نمي    

ران برتر است و هـيچ دليـل و         اش از عقايد ديگ   عقيده
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برهاني براي اثبات حقانيت دين خـود، بـراي متقاعـد           
كردن كساني كه با او مخالفند، ندارد، ممكن است كـه           
اختلافات ديني را ناديده بگيرد و در نتيجه بر عقيــده           

صــورت معقولــي بـه      كند و به  خودش پافشـاري مي  
 ,Basinger, 2002).مانـد  اش معتقد ميعقيده ديني

p.3)  
ــاي       ــه باوره ــت ك ــاور اس ــن ب ــر اي ــا ب پلنتينگ
. انحصارگرايانه مسيحي داراي تضمين معرفتـي اسـت       
 ،از نظر وي براي اينكه يك اعتقاد ضمانت داشته باشد       

  : شرط اساسي باشدچهاربايد داراي 
اي حاصل شود كه البته توسط قواي معرفتي -1

ي اي از قوانمونه. اين قوا بدون هيچ عيبي كار كنند
  .است...معرفتي شخص، حافظه، ادراك و 

وجود محيط معرفتي كه در آن، اعتقاد  به -2
 .آمده است، با آن قوا متناسب باشد

هدف قواي معرفتي اين باشد كـه اعتقـاداتي          -3
كننـد، صـحيح و بـدون       را كه براي شخص ايجاد مـي      

كه وقتي اين اعتقـادات      به طوري  ؛نقص و صادق باشد   
و  دپــذيربراحتــي آن را در شــخص ايجــاد شــود، بــه

 .اعتقادي مقبول بداند

اين ضمانت وجود داشته باشد كه اگر اعتقاد         -4
يد، صـادق باشـد و      آوجود  مزبور تحت اين شرايط به    

هيچ مورد نقضي در آن ديده نشود كه باعث نادرستي          
  .),p.p46-47  Plantinga ,1993(آن شود 

  اين است كه با    ،شودسؤالي كه در اينجا مطرح مي     
توجه به دفاع انحصارگرايانه پلنتينگـا از عقايـد دينـي           
مسيحي و ادعاي برتري و ضمانت آنها نسبت به ساير          

تواننـد داراي ضـمانت     عقايد ديني، چگونه  آنهـا مـي       
  باشند؟
  

  ني كالو-يناسئمدل آكو. 3. 2
هـاي دينـي    الگو يا مدلي كه او براي اثبات گـزاره        

گاه مـشترك   دهـد، بـر اسـاس ديـد       مسيحي ارائه مـي   
از نظر پلنتينگا   . توماس آكوئيناس و جان كالوين است     

مدل، حالت يا وضعي است كه بر طبق آن چگـونگي           
شـود   معلـوم مـي    xاي ماننـد    واقعيت يا صدق قـضيه    

)W.tien, 2004, p.34(.  
از نظر پلنتينگا، جان كالوين و توماس آكوئيناس به 

. اشتندنسبت به خدا اعتقاد د    » معرفت طبيعي «يك نوع 
تواند مبناي  گيري آن مي   شكل ةاين نوع معرفت و نحو    

كـالوين  . ضمانت دار بودن باورهاي ناظر به خدا باشد       
دهـد و    را گـسترش مـي     مـسأله بعد از آكوئيناس، اين     

مدعي مي شود كه در انـسان، نـوعي گـرايش طبيعـي       
ــت هــا،   وجــود دارد كــه در برخــي شــرايط و موقعي

كنـد كـه    ر مـا ايجـاد مـي      باورهايي دربـاره خـدا را د      
درسـتي كـار كنـد و       تواند در شـرايط مختلـف بـه        مي

از نظـر كالــوين     . شـود مخصوص به يك زمـان نمـي      
برخي از تجارب ديني به هنگام تجــربه و مـشـاهده            

هنگـامي كـه    . پيونـدد حسي براي شخص به وقوع مي     
اي روحي و مقـدس و      يعني تجربه (هايي  چنين تجربه 
پيونـدد، شـخص    ي فرد به وقـوع مـي      برا) اسرار آميز   

ــده  ــط عقيــ ــي توســ ــه مــ ــود اش برانگيختــ شــ
)(Silver,2002,p.8.  

پلنتينگا نيز در آراي خود به نظرات كالوين اشاره 
  :كندمي

كالوين معتقد است كه خداوند خودش را هر روز 
در شاهكارهاي جهان آفرينش متجلّي و آشكار 

يده است كه اي ما را آفرخداوند به گونه... سازد  مي
اشتياق و ميل به رويت او را در جهان داشته باشيم 

  .)231، ص 1386پلنتينگا، (
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 باعث بـه  » شرايط مختلفي «كند كه   كالوين بيان مي  

 ؛شـود وجود آمدن احساس حضور خدا براي فرد مـي        
چنانكه انسان با خوانـدن انجيـل ممكـن اسـت، ايـن             
 احساس عميق در او ايجاد شود كه خداونـد در حـال           
سخن گفتن با اوست و همچنين با ارتكـاب كارهـاي           
سخيف، نادرست و زشت، ممكـن اسـت در محـضر           
خدا احساس گناه كند و اين باور در او ايجاد شود كه            
خداوند از كاري كه وي مرتكب شده است، ناخشنود         
ــساس      ــد، اح ــه كن ــراف و توب ــر او اعت ــت و اگ اس
 بخشودگي خواهد كرد و اعتقاد پيدا خواهد كـرد كـه          

اش، او را خواهـد     خداوند به خـاطر اعتـراف و توبـه        
  .بخشيد

بنابراين، قوه يا مكانيزم معرفتي يـا فرآينـد توليـد           
هاي اي در ما وجود دارد كه در وضعيت       اعتقادي ويژه 

 در مـا    گيري باورهاي دينـي   بسيار زيادي، سبب شكل   
كالوين ايـن قـوه را حـس الـوهي يـا حـس              . شودمي

 ,Colwellنامد مي (Sense of divinity) خداشناسي

2003, p.155)(.اي كه نبايـد آن را از نظـر دور    نكته
خدا «داشت، اين است كه درست است كه باور ديني          

در بين اديان مختلـف مـشترك اسـت و          »  وجود دارد 
عنوان حسي كه فطري است و در       حس خداشناسي به  

ها گنجانده شده اسـت، مخـصوص       وجود تمام انسان  
» خدا وجود دارد  «مسيح نيست، اما پلنتينگا گزينه      دين  

 ا؛ ها و تعاليم مسيحيت راجع به خـد      را بر اساس آموزه   
پدر آسماني عيسي مسيح كه تجـسد او يگانـه و     «يعني

دانـد و   تضمين شده مـي   » آخرين مظهر كامل الهي بود    
تصور او در مورد خداوند با آنچه كه در سـاير اديـان             

 اين استعدادي كه در مـا  ،از نظر او. كنداست، فرق مي 
براي شناخت خدا وجود دارد، يگانه راه شناخت خدا         

 راه ديگـر، تحريـك درونـي روح القـدس يـا             ؛نيست

يـابيم كـه    شهادت باطني اوست كه ما از راه آن در مي         
. آنچه در كتاب مقدس گفته شده است، درست اسـت         

 كند كه چون خداشناسي مـسيحي بـر       پلنتينگا بيان مي  
 ،كالوين درست اسـت، بنـابراين     -طبق مدل آكوئيناس  

عقايد مسيحي به احتمال زيـاد، تـضمين شـده اسـت            
Anderson, James.N, 2002, p.4)(.  

 هـر چنـد حـس الـوهي بـه طـور             ،از نظر پلنتينگا  
طبيعي و فطري در وجود انسان قرار داده شده اسـت،           
اما از آنجا كه اين حس به دليـل زيـستن در گنـاه، در               

ضعيت پاييني از عملكرد خود قرار دارد، هر چند كه          و
توانـد در   كنـد و مـي     بخشي از آن هنوز هم عمل مـي       

هاي مناسب، باور ناظر به خدا را توليد كنـد،          وضعيت
 ،بنـابراين . رنگ شـود  ولي امكان دارد به دليل گناه كم      

بايد فرآيند ديگري براي توليد بـاور در انـسان ايجـاد            
 بـه دليـل     ، در نتيجه  . تقويت شود  شود كه حس الوهي   

وضع گناه آلود بـشر، خداونـد روح القـدس را بـراي             
توليد باورهاي خاصـي در وجـود مـا، بـه كمـك مـا               

 چنانكه  ؛فرستاد تا حس خداشناسي در ما تقويت شود       
فرد ممكن اسـت بـا تحريـك درونـي روح القـدس،             
متحول شود يا ايماني كه نـسبت بـه خداونـد متعـال             

عقايــد ، در نتيجــه. تــر شــودتر و عميــقداشــت، بيــش
ه باشـند، زمـاني كـه قـواي            مسيحي مـي   تواننـد موجـ

معرفتي ما هنگام دريافت حس الوهي، بدون عيـب و          
واسـطه تحريـك درونـي يـا        نقص كار كنند كه اين به     

گيــرد  شــهادت بــاطني روح القــدس انجــام مــي    
)Groothuis, 2005, p.10(.  همچنــين پلنتينگــا 

ه از تحريـك درونـي روح القـدس را          اعتقادات حاصل 
 ,Plantinga(كنـد  نـوعي تجربـه دينـي قلمـداد مـي     

2000, p:179(.  
  دفاع پلنتينگا از انحصارگرايي. 3. 3
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ــصار   ــه انح ــاع از نظري ــا در دف ــه گراييپلنتينگ  ب

يكي از اشكالاتي كه    . دهداشكالات مختلف پاسخ مي   
ت  اين اس ـ  ، پلنتينگا وارد شده   گراييبر ديدگاه انحصار  

 ،موجه اسـت  عقلاني و غير  كه انحصارگرايي ديني غير   
چــون انحــصارگرا وظيفــه معرفتــي خــود را زيــر پــا 

 ـ گذارد و به   مي آميـز باورهـاي خـود را بـر         مطور تحكّ
اگـر  . دهـد باورهاي پيروان اديـان ديگـر تـرجيح مـي         

 مثال براي اعتقادات مسيحي خود دليل       مسيحيان براي 
وديان هم براي درسـتي      مسلمانان و يه   ،و برهان دارند  

 حكم  ،علاوه بر آن  . باورهاي خود دليل و برهان دارند     
 ي حكم ،به بطلان باورهاي همه اديان غير از دين خود        

چـون هـيچ دليـل و       ،  آميـز اسـت   امپرياليستي و تحكم  
هاي يك دين برهان فلسفي وجود ندارد كه فقط آموزه    

قطعـاّ  . هـاي بقيـه اديـان باطـل اسـت         درست و آموزه  
. ارگرا احاطه بر دلايل و بـراهين ديگـران نـدارد          انحص

 ي تــرجيح يــك ديــن بــر اديــان ديگــر امــر،بنــابراين
  .آميز است تحكم

كه انحـصـارگرا را متكبـر،      پلنتينـگا ابتدا از كساني   
مدار، خودسـر و فاقــد صـداقت       جو، خويشتن سلطـه

خواهد كه قبل از انتقادات خـود،       گيرند؛ مي در نظر مي  
 اول اينكه دچـار   : ا مورد توجه قرار دهند     ر مسألهچند  

شدن به اين آفات تنهـا مخـتص بـه فـرد انحـصارگرا              
. شـوند نيست، بلكه افراد گوناگوني بـه آن دچـار مـي          

اي كه منتقدان بايد مد نظر داشـته باشـند،          دومين نكته 
هـاي  اين است كـه در عقايـد انحـصارگرا بايـد پايـه            

 سومين مطلبـي    ؛دشناختي و معرفتي وجود داشته باش     
كه نبايد آن را از نظر دور داشـت، ايـن اسـت كـه در                

اي پايبنـد   نگرش يك انحـصارگرا، اگـر او بـه عقيـده          
است كه در نظرش، صادق و ساير عقايـد متـضـاد بـا            
آن، كاذب و باطل است، اگر هر شخص ديگـري نيـز            

ــوزش  ــار و آم ـــأملات و افك ــورد  ت ــاي او را در م ه
نيز ممكن بود كه يك انحصارگرا      اش داشت، او     عقيده
  .باشد

پلنتينگا در پاسخ به انتقاداتي كه انحـصارگرايي را          
كندكه اگر انحصارگرا پس از      بيان مي  ،دانندناموجه مي 

هاي دقيـق و صـادقانه، بـه نظـرش برسـد كـه              بررسي
اعتقادش صادق بوده و لذا وي همچنان بـه آن اعتقـاد        

 اما اگر بگوينـد     ، نيست عنوان ناموجه  هيچ بورزد، او به  
كه انحصارگرا از لحاظ عقلي ناموجه اسـت، دليـل آن           
از نظر پلنتينگا اين است كه شايد يك تكليف يا الـزام            
عقلي وجود داشـته باشـد كـه بـر مـوارد و مـصاديق               

كنـد و وقتـي كـه      مشابه، به نحـو يكـسان صـدق مـي         
انحصارگرا در بين اعتقادات گونـاگوني كـه در اديـان           

جود دارد، يك گزينه را مـورد پـذيرش قـرار           جهان و 
ا پاسـخ    . كنـد دهد، آن الزام عقلي را نقـض مـي        مي امـ

پلنتينگا اين است كه اگر انسان در مقام انحـصارگراي          
اي فكر كند و به اين نتيجه       ولانهؤديني، به صورت مس   

از لحـاظ  (برسد كه اعتقادات مـورد بحـث، همـسنگ         
 الزام عقلـي را     نيستند، در آن صورت   ) معرفت دروني 

  .نقض نكرده است
ها، مخصوصاً جان   از ديگر انتقاداتي كه پلوراليست    

 اين است كه آنهـا      ،كندهيك به انحصارگرايي وارد مي    
هـاي  معتقدند كه صدها هزار انسان در اديان و فرهنگ   

ميرند، بدون اينكه حتّـي     كنند و مي  مختلف زندگي مي  
ارگرا تعلـيم   چيزي از اين راه رستگاري كه دين انحص       

اگر يك مسيحي معتقد باشد كه      . دهد، شنيده باشند  مي
مسيحي بودن او و عقايـدي كـه پيرامـون خداونـد و              

هـا در ديـن مـسيح وجـود دارد، باعـث            نجات انـسان  
طريـق معتقـد اسـت كـه        شود، بـدين  رستگاري او مي  

دليل مكـان يـا زمـان تولـّد         صدها هزار انسان، فقط به    
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 يك اتفّاق باشد، از رسـتگاري       رسد،نظر مي خود كه به  

  :محروم هستند
عنوان يك مـسيحي قائـل هـستيم كـه خـدا،            ما به 

. خداي محبت است و او خالق و پدر همه بشر اسـت           
 ،خواهـد ها را مي  او خير نهايي و رستگاري همه انسان      

ل هـستيم كـه يگانـه راه،        ي ـاما به لحاظ سـنّتي نيـز قا       
در مـورد آن    با وجود اين، وقتـي كـه        . مسيحيت است 

يابيم كه اكثريت قريـب بـه اتفّـاق    كنيم، در ميفكر مي 
اند يا قبل   ها كه تاكنون به دنيا آمده و از دنيا رفته         انسان

اند و يا خـارج از مرزهـاي جهـان          از مسيح مي زيسته   
تـوانيم  كنند، با اين وصف آيا مي     مسيحيت زندگي مي  

صــدد  اين نتيجـه را بپذيريم كه خداي محبت كـه در         
هـا  نجات همه بشر است، مقرر كرده باشد كـه انـسان          

اي نجــات يابنـــد كــه فقــط اقليــت بايـــد بــه گونـــه
كوچـكي واقعاً بتوانند از ايـن رستــگاري برخـوردار          

  (Hick, 1995, p. 122)شونـد؟ 
پلنتينگا در پاسخ به اين انتقاد، چند نكته را  يادآور 

  :شودمي
گيـرد كـه    را ناديده نمي  اول اينكه، او اين واقعيت      

در اغلب موارد، متدين شدن به دين خـاص، بـستگي           
آنكــه در يــك خــانواده . بــه حادثــه تولّــد آدمــي دارد
آيـد، بـه احتمـال قـوي        مسلمان پاكستاني به دنيا مـي     

اي هنـدو، در هنـد      شود و آنكه در خانواده    مسلمان مي 
اي شـود و آنكـه در خـانواده       متولّد شـده، هنـدو مـي      

در اسپانيا يا مكزيك است، مسيحي كاتوليـك        مسيحي  
  .)294، ص 1386سروش، ... (شود ومي

كند كه اين اشكال به در ثاني، پلنتينگا بيان مي
ها نيز وارد است، به اين دليل كه اگر خود پلوراليست

ها از جمله جان هيك، در جاي ديگري به پلوراليست
 عقايدي آمدند، مثلاً در ماداگاسكار، آن گاهدنيا مي

غير از عقايدي كه با تولّد در ميشيگان پيدا كرده 
  .)Satcher, 2004, p.10 (؟است، خواهد داشت

ها در مكـان     اگر هيك و ديگر پلوراليست     ،بنابراين
و زمان ديگري، مثلاً در ماداگاسكار يا فرانـسه قـرون           

گــرا وســطي، بــه دنيــا آمــده بودنــد، احتمــالاً كثــرت 
گرايي بيـشتر    در مورد كثرت   بايد پس آنها    ؟شدند نمي

تأمل كنند، حتّي اگر مقصود هيك، اعتقاداتي باشد كـه       
شخص با آنها بزرگ شده باشد، زيرا از نظر پلنتينگـا،           

صورت نيز، حتّي در مورد عقايدي، نظيـر        حتّي در اين  
نادرستي نژاد پرستي، اگر شخص در مكان ديگري بـه          

بنابراين، . شتدنيا آمده بود، باز هم ديدگاه متفاوتي دا       
پلنتينگــا، نقــدهاي وارده از ســوي پلوراليــست هــا را 

ه         گويد و پـاره   پاسخ مي  اي از ايـن انتقـادات را متوجـ
  .كندها ميپلوراليست

يكي ديگر از انتقادهايي كه بر ديدگاه پلنتينگا وارد         
عنوان يك انحـصارگراي     اين است كه پلنتينگا به     ،شده

 است و هر بـاوري      گويد باورهاي من درست   ديني مي 
. كه با باورهاي ديني من ناسازگار باشد؛ باطـل اسـت          

يابـد كـه   ال اين است كه انحصارگرا چگونه در مي   ؤس
باورهــاي دينــي ديگـــران بــا باورهــاي دينـــي او     
ناسازگاراست؟ اگر كسي نتوانست باورهاي ديگران را       
به نحوي تفسير كند كه سازگاري بـين باورهـاي او و            

توانـد حكـم بـه       نمـي  ،ايجـاد بـشود   باورهاي ديگران   
امـا علامـه طباطبـايي      . بطلان باورهاي ديگران نمايـد    

 ،براين باور است كه اديان داراي وحدت ذاتي هـستند         
هاي بين اديـان تفـاوت ظـاهري        لذا بسياري از تفاوت   

هـاي   روش وهاي جوهري و حقيقـي     نه تفاوت  ،است
 ـ   متعددي وجود دارد كه اين تفاوت      ي ا گونـه ه  هـا را ب

 بـراي . شـود ها رفـع مـي    كند كه ناسازگاري   تفسير مي 
مثال، جان هيك در مورد تنوع ديني معتقد اسـت كـه            
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ــاوت  ــع تف ــي و  در واق ــاي واقع ــاهراً (ه ــداقل ظ ) ح

ــاناســازگاري ــي  يه ــع دين ــدعيات جوام ــان م ي در مي
ها را به سه دسـته      وي اين تفاوت  . متفاوت وجود دارد  

  :كندتقسيم مي
امور نيمه تـاريخي يـا امـور         -2 ؛ امور تاريخي  -1

هـاي فهميـدن و      راه -3 ؛شده از طريـق تـاريخ     ترجمه
هيك براين بـاور اسـت      . تجربه نمودن باورهاي ديني   

 ،كنندهايي كه اديان مختلف ادعا مي     كه اين ناسازگاري  
 تفــاوت مهمـي را بـراي         و از نظـر ديني مهم نيستند    

 كنـد كـه    ايجـاد نمـي    ،آنچه كه دين در مورد آنهاست     
تغيير و تحول تجربه انساني از خـود محـوري          "همانا  

 Hick, The second) ".به حقيقـت محـوري باشـد   

Christianity, p.95)  
  

كه در بيـان ديـدگاه علامـه طباطبـايي          طوريهمان
 . وي معتقد به هدايت عام و فراگير الاهي بود        ،گذشت

توان گفت كه انحصارگرايي پلنتينگـا       مي ،براين اساس 
كه فقـط مـا     اين. ودن خداوند سازگاري ندارد   ببا هادي 

بر حق باشيم و بقيه بر باطل و فقط ما اهـل نجـات و               
 ؛رستگاري باشيم و بقيه همـه محـروم از ايـن فـيض             

پلنتينگــا از حــس الــوهي يــا حــس . تــوجيهي نــدارد
خداشناسي استفاده نمود و استدلال نمود كه اين حس         

اده شده است   ها از طرف خداوند قرار د     در همه انسان  
شود و نيـز  و اين موجب تضمين باورهاي مسيحي مي     

ر اثر گناه اين حـس تـضعيف شـده و           بيادآور شد كه    
 امـا بايـد توجـه       ،درستي عمل كند  نخواهد توانست به  

توانــد ديــدگاه  داشــت كــه ايــن اســتدلال نمــي    
 ،انحصارگرايانه پلنتينگا را حمايـت نمايـد و بـرعكس     

 همـين اسـتدلال بـراي       توانـد از  علامه طباطبـايي مـي    
فطـري  . گرايي استفاده كند  معقول بودن ديدگاه شمول   

 تواند ادعاي عـام و فراگيـر      بودن حس خداشناسي مي   
ات بثا ، كه علامه ادعا نموده بود      را بودن هدايت الاهي  

  .كند
  
  نتيجه

از مقايسه ديدگاه علّامه طباطبايي و ديدگاه پلنتينگا        
آيد كه ايـن    دست مي هپيرامون تنوع ديني، اين نتيجه ب     

 ،انـد  دو فيلسوف، دو ديدگاه كاملاً متفاوت اتخاذ كرده       
ل به وحدت ذاتي همـه اديـان        يزيرا علّامه طباطبايي قا   
منـد از   حـدي  بهـره    نحوي و تا  بوده و همه اديان را به     

داند و اختلاف بين اديان را اختلافي ذاتـي         حقيقت مي 
ت بر اين   وي همچنين در بحث نجا    . گيرددر نظر نمي  

توانند اهل نجات و باور است كه پيروان همه اديان مي 
 هرچند ايشان معتقد است كه اسـلام        ؛رستگاري باشند 

كاملترين دين است و از حقانيت بيـشتري برخـوردار          
از نظر علّامه، چـون خداونـد ميـل رسـيدن بـه             . است

سعادت را در درون انسان قـرار داده اسـت، مـصداق            
را نيز براي تمامي انسان هـا در        خارجي رسيدن به آن     

مهمترين زمينه نجات   . اديان گوناگون، قرار داده است    
در هر ديني، هـدايت اسـت كـه از نظـر علّامـه فقـط                
 .مخصوص يك دين يا پيروان يك دين خاص نيست

 طباطبـايي كه در اين مقاله بررسي شد، علامه        چنان
د گيرد كه قرآن درصد   با استناد به آيات قرآن نتيجه مي      

ايجاد وحدت ميان اديان است و مـلاك رسـتگاري و           
نجات را در ايمان به خـدا، روز جـزا و عمـل صـالح               

كه در نقطـه مقابـل، آلـوين پلنتينگـا           در حالي  ؛داندمي
اعتقادي بـه وحـدت اديـان نـدارد و اديـان را كـاملاً               

. دانـد  مختلف و داراي مدعيات و باورهاي متضاد مـي        
ت        را منحـصر بـه ديـن        وي همچنين نجـات و حقّانيـ

كند و اعتقاد به مشابهت اديان با يكـديگر را          مسيح مي 
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كند و باورهـا و     داند و آن را رد مي     مستلزم تناقض مي  

پلنتينگـا  . دانـد هاي مسيحي را داراي تضمين مي     آموزه
معتقد است فقط يك ديـن، ديـن صـحيح و بـر حـق               

اي از حقانيـت    است و بقيه اديان باطل هستند و بهـره        
  .رندندا

رسد كه نظـر علّامـه در مقايـسه بـا نظـر          نظر مي به
پلنتينگا از استحكام بيـشتري برخـوردار اسـت، زيـرا           

ه   . رسدنظر نمي  معقول به  گراييديدگاه انحصار  با توجـ
به اينكه خداوند داراي رحمت واسعه است و مـشيت          

ها و خواست الاهي بر هدايت و رستگاري همه انسان        
 خداونـد متعـال     ،همـين منظـور   قرار گرفته است و به    

همواره پيامبراني را براي هدايت و نجات بشر فرستاد         
و ارسال رسل را مختص به يك قوم يا يـك نـژاد يـا               

تـوان نتيجـه گرفـت كـه نظريـه          يك گروه نكرد؛ مـي    
ــمول ــيش ــولگراي ــي  معق ــر و منطق ــه  ت ــر از نظري ت
 در  گرايـي  هرچند نظريـه شـمول     است؛ گراييانحصار

 قابل بررسي خواهد بـود      گراييظريه كثرت مقايسه با ن  
  .كه البته خارج از هدف اين مقاله است
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